
چکيده 

از دهة  دريا و خليج فارس1در شعر شاعران هرمزگاني که 

دارد.  ويژه  جايگاه  دارند،  حضور  منطقه  اين  ادبيات  در  سي 

هدف پژوهش حاضر، بررسي مفهوم دريا و خليج فارس در شعر 

تحقيق  اين  راهبرد  ميباشد.  هرمزگان  استان  بومي   شاعران 

کيفي و راهکار اجرايي بصورت اسنادي و رويکرد آن، تحليل 

مرحلة  دو  از  پژوهش  است.  تحليلي  توصيفي  روش  و  محتوا 

اصلي: الف( توصيف و ارائه مفاهيم و ب( تحليل، استنباط و 

استنتاج تشکيل شده است. دريا با بسامد بالا در شعر شاعران 

از  استفاده  در  معنايي  تفاوتهاي  اما  دارد،  حضور  هرمزگان 

از  يکي  بعنوان  دريا  که  جايي  تا  است  آشکار  کاملًا  واژه  اين 

از  از سوي ديگر، سمبل و نشاني  شاخصهاي بومي منطقه و 

ميهن و وطن، همواره اقبال شاعران منطقة جنوب را به همراه 

داشته است. شاعران، دريا را بعنوان دروازة ورود مدرنيته به 

اين سرزمين نيز قلمداد نموده و از اين منظر نيز به دريا نگاه 

ويژه يي داشته اند. تخيل سيال، شرايطي را فراهم نموده است 

تا شاعران بومي بويژه در دهه هاي اخير دريا را فراتر از مفهوم 

قاموسي آن در مفهومي انتزاعي نيز به تصوير بکشند. 

کليدواژگان

خليج فارس؛ دريا؛ شاعران بومي؛ هرمزگان

و  آموزش  مديريت  ميناب،  علمي کاربردي شهرستان  دانشگاه جامع  1. مدرس 
yadolah.shahrjoo@gmail.com پرورش شهرستان ميناب؛

مقدمه

دريا براي شاعراني که در کنار آن زندگي ميکنند فراتر از 

آهنگين  و  آرام  با صداي  آنها  است.  کاملًا طبيعي  پديدة  يک 

فراميگيرند که کم کم در ميان  را  موجها، موسيقي دلپذيري 

سير  به  را  خود  خيال  ميدواند.  ريشه  کلماتشان  رشته هاي 

پهنة آبي و بيکران دريا ميفرستند و از تماشاي روزانة آن الهام 

جاودانه يي براي سرودن ميگيرند. کم کم شاعر و دريا به يک 

يا  آنها ميتوانند دريا  از  يگانگي واحدي ميرسند که هر کدام 

شاعر باشند: »درون من درياست/ و درياست تمام خطها/ که تو 

 ايستاده بودي/ سلام هنوز منتظري...« )بندري، 40:1390(.

ايماها و کاراکترهايي که ما را بسوي دريا ميکشاند در ميان 

و  روح  با  که  المانهايي  نيست؛  اندک  هرمزگان  شاعران  شعر 

جان و شاعر آميخته شده و حضور هر کدام از آنها تبلوري از 

آرمان، آرزو و دلمشغوليهاي روزانه شاعر است. »پريزاد«، »بوم« 

»جهاز« » جاشو« و... تنها تعداد اندکي از کارکترهايي هستند 

که به وفور در آثار شاعر دريا نشين يافت ميشود: »درپاي چنار 

پير ايستاده ام/ تا بگذرد پريزاد مست دريا/ بر ساحل بي ترانة 

نگاهم/....« )انصاري نسب، 46:1384(.

»اي بوم تو مبش مغرور/ چه ساده ميگذرد/ از ريشه هاي 

سرخوش لور/.... « )رضايي، 70:1391(.

بر  خبر/  هزار  نقش  بگذرد/  جهاز  بوي  از  که  »قاصدي 

گوشة حصير مينشاند/.... « )همانجا(.

اين شاعران حتي از گذر شعر سعي وافري دارند تا مفاهيم 

بررسي مفهوم دريا و خليج فارس در شعر شاعران بومي جنوب

)مطالعة موردي، استان هرمزگان(

يداله شهرجو1
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دروني  کاملًا  آن  مفاهيم  و  دريا  دريانشين،  براي شاعران 

شده است. شاعر براي سرودن، تخيل، تشبيه و بکارگيري هر 

کدام از عناصر هنري در شعر خويش، دريا را دم دست دارد 

و چه مفهومي سهل الوصلتر از آنکه هر روز و هر ساعت و هر 

لحظه آن را زيسته است:

چيزهاي  اين  و/  باغ  ميماند  است/  دست  دم  که  »دريا 

ديگر/.... « )فرح، 9:1383(.

شاعران جنوبي تاب دوري از دريا را ندارند، همانند ماهي 

ميمانند که دوري از دريا برايشان ناممکن است. حتي زماني 

که در کنار اين آبي آرام و گاهي پريشان هم زيست ميکنند در 

فراق و دوري چند روزه و حتي چند ساعتة آن مينالند؛ گويي 

را  دارند که شايد روزي دريا  با خود  را  اين اضطراب  هميشه 

نداشته باشند:

و  اختران/  بتماشاي  خانه اي  دريا/  آن  بر  دوباره  »روزي 

جزاير مه گرفته بسازم.... « )کرمي، 2:1383(.

در ادبيات کهن فارسي، دريا در معاني و مفاهيم مختلف 

همواره مورد استفادة شاعران و نويسندگان قرار گرفته است. 

آنجاست که دريا  واژه دريا«  »عيني ترين و حسي ترين کاربرد 

در معناي قاموسيش »sea« بکار ميرود. )فتوحي،24:1380(. 

اين شيوة بکارگيري از واژة دريا به دوره يا سبک خاص محدود 

مختلف  ادوار  طول  در  نويسندگان  و  شاعران  بلکه  نيست، 

گرفته اند.  بکار  خود  آثار  در  بالا  بسيار  بسامد  با  را  واژه  اين 

از استفاده، بشکل عيني دريا نظر  پديد آورندگان در اين نوع 

داشته اند و سعي کرده اند با کمترين دخل و تصرف معنايي آن 

را براي مخاطب بتصوير بکشند. گرچه گاهي دريا را در فضايي 

اغراق آميز قرار ميدهند، اما بازهم معناي قاموسي آن مورد نظر 

است؛ مانند اين بيت از مولوي که گرچه در ابتداي امر فضاي 

اغراق آميزي را بذهن متبادر ميکند، اما باز هم معناي قاموسي 

دريا در آن مورد نظر است:

»قطره اي زايمانش در بحر اَر رود بحر اندر قطره اش غرفه 

شود.... « )مولوي، 1993: 52(.

رفته  بکار  فراوان  نيز  آن  قاموسي  معناي  از  فراتر  دريا 

است  نماد  قلمرو  در  واژه  اين  مفهوم  »انتزاعي ترين  است. 

بيفزايند.  فارسي  ادبيات  لغات  به چرخة  نيز  را  خاص دريايي 

در اين شعر، شاعر واژة »خواهر« را بمفهوم آرام بودن که يک 

چه  هر  »دريا  است:  برده  بکار  است  دريايي  خاص  اصطلاح 

خواهر باشد/ از خواب تو مي آشوبد/....« )همان: 75(.

ابراهيم منصفي1، مجرم بستكي2، باقر3 و محيا4 از جمله 

شاعراني بوده اند که در وصف خليج فارس و با درونماية فرهنگ 

و مردم شناسي خليج فارس، به واژه پردازي پرداخته اند. اشعار 

اين شاعران فرهنگ مردم اين حوزه ، مشحون از شاخصهاي 

فولکلوريک است و از اينروست که پيوندي عميق و رابطه يي 

صميمي با زندگي عادي مردم دارد و در واقع، بازتاب زندگي 

اجتماعي و فرهنگي مردم، شيوة کار و توليد و نحوة زيستن 

و نشان دهندة رفتار، منش، انديشه و تعلق خاطر و دلبستگيها 

و وابستگيهاي اين ديار پر رمز و راز و سواحل مرواريد خيزش 

شاعران  شعر  که  است  معتقد   )1390( حبيبي  ميباشد. 

پند  و  خليج فارس حکمت  کناره هاي  و  هرمزگان  بومي سراي 

اندرزي که چون قند، شيرين و دوست داشتني  است؛ پند و 

است و همگان با خواندن و شنيدن آن، شکر شکن ميشوند. 

اين چنين ادبياتي که معماراني راست انديش آن را انديشمندانه 

پايه گذاري کرده اند بر ما واجب ميگرداند که اولًا، از سر شوق 

غم  و  هم  تمامي  و  ورزيم  مبادرت  آن  فراگيري  به  علاقه  و 

از  پس  ثانياً،  و  داريم  مصروف  مقدس  راه  اين  در  را  خويش 

بزرگترين  از  زبان که  اين  آگاهي، در حفظ و حراست  و  علم 

افتخاراتمان ميباشد، از هيچ کوششي دريغ نورزيم. 

1. ابراهيم منصفي، فرزند محمد، متخلص به »رامي« در آذرماه 1324ه.ش  از 
پدري مينابي در بندر عباس پا به عرصة وجود گذاشت. اولين اثر تأليفيش بنام 
مرواريد ساحل شامل سروده هايي به سبک نيمايي و کلاسيک منتشر شد. رامي 

به فارسي و گويشهاي محلي بندري ، بستکي و گوده يي شعر ميگفت.
بسال  بستکي  فايز  فرزند  بستکي«  »مجرم  به  متخلص  غيرت،  محمدحسن   .2
1278 ه.ش در بستک متولد شد. وي در بيشتر قالبها، بخصوص در غزل ، رباعي 
و دوبيتي اشعار فراوان سروده است. مجرم بستکي در سال 1343 ه.ش در بستک 

دار فاني را وداع گفت و در همانجا به خاک سپرده شد.
3. نامش »نظام« و نام پدرش »ولي« و تخلّصش »باقر« و اهل فداغ از توابع لارستان 
شروا  و  شعر  في البداهه  که  است  ترانه گويي  و  بيتي سرا  دو  باقر،  بود.  فارس 
ميگفت. وي از لحاظ تاريخي در دورة صفوي ميزيسته و با محيا، شاعر معروف 

دوبيتي سراي جنوب و سواحل و جزاير خليج فارس، هم عصر بوده است. 
4. سيد محي الدين، فرزند سيد تاج الدين بن سيدقطب الدين متخلص و معروف 
محلي  باصطلاح  که  دارد  معروفي  دوبيتيهاي  و  زيادي سروده  اشعار  »محيا«  به 

»شلوا يا شلوا « مينامند. محيا از شاعران سبک هندي است.
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کرد«  تصور  نميتوان  آن  براي  معيني  مدلول  و  مصداق  که 

مصداق،  اين  براي  پهنه  گسترده ترين  )فتوحي،24:1380(. 

ادبيات عرفاني است. در آثار عين القضاى، بهاء ولد، سنايي، عطار، 

مولوي و... نماد دريا با مدلولهاي خاص آن سخت مورد توجه 

است. در آثار اين پديد آورندگان، دريا و متعلقات آن از جمله 

 »قطره، موج، مرواريد، کشتي و... بسامد بسيار بالايي دارند«.

با  آشوري  کتيبه هاي  در  که  خليج فارس  نام  کهنترين 

از  کتيبه يي  هرمز  تنگة  در  است.  آمده  »نارمرتو«1  عنوان 

بزبان  آن  در  که  آمده  بدست  بزرگ(  )داريوش  اول  داريوش 

پارسي باستان چنين مفهومي نوشته شده است: »دريايي که 

از پارس ميرود«. اين خليج را از زمان ساسانيان درياي پارس 

ميگفتند. فلاويوس آريانوس2 در آثار خود از اين خليج با نام 

»پرسيکوس«3 ياد کرده است. استرابن، جغرافيدان يوناني، که 

برده  بکار  را  نام  ميزيست، همين  ميلاد  از  اول پس  در سدة 

نام  )قرون وسطي(،  ميانه  کتابهاي لاتين سده هاي  در  است. 

»پرسيکوس سينوس«4 يا »پرسيکوم ماره«5 بکار رفته است. در 

ديگر زبانهاي زندة دنيا نيز واژة »پرسيکوس« با دگرگوني اندک 

بکار رفته است. 

در  ايراني تبار،  چه  و  عرب تبار  چه  مسلمان،  دانشمندان 

نام  با  »خليج فارس«  از  تاريخي،  و  جغرافيايي  کتابهاي  همة 

کرده اند.  ياد  »خليج فارس«  يا  »البحرالفارسي«  »بحرفارس«، 

چهارم  سدة  در  که  عرب  جغرافيدان  و  تاريخ نگار  مسعودي، 

هجري ميزيسته و طي سفري از بغداد به خليج فارس و سپس 

ميگويد:  است،  رفته  چين  و  )ماوراءالنهر(  ورارود  کرمان، 

»درياي عمان دنبالة بحر فارس است«. اصطخري، جغرافيدان 

ايراني سدة چهارم هجري و ابن حوقل بغدادي نيز چنين نظري 

داشته اند و در آثار خود همواره از »بحرفارس« ياد کرده  اند.

رسيدن به نقطة واحد معنايي از واژة دريا در آثار عرفاني 

اين  آب  زياد  بسيار  شوري  به  که  است  تلخ  درياي  بمعناي   »Nar-Merratu«  .1
دريا اشاره دارد.

2. تاريخ نگار يوناني که در سدة دوم پس از ميلاد زندگي ميکرده است.
persikon Karitas« .3« بمعناي خليج پارس است.

4. persicussinus
5. persicus mare

نظر  مورد  مدلولهاي  فراواني  نيست.  آساني  چندان  کار 

پديد آورندگان، پهنة گسترده يي از معاني مختلف را پيش روي 

مخاطب قرار داده است. »دريا از جمله کهن الگوها و نهادهاي 

عرفاني است که بسختي ميتوان معناي واحدي براي آن درنظر 

ترکيبات فرعيشان ميتوان معناي  به  استناد  با  غالباً  و  گرفت 

احتمالي آن را قوت بخشيد« )صارمي،15:1386(. 

دريا در آثار عرفاني بيشتر رمز حق تعالي است و نمادي براي 

مفاهيمي مانند رابطة خالق و موجودات، فنا، توحيد، تجلي 

عشق و آفرينش است. عطار در بيت زير رسيدن به توحيد و 

يکي شدن با ذات الهي را »همرنگ شدن با دريا« مينامند:

»اگر همرنگ دريا گودي امروز شوي در وي تو هم دّر شب 

افروز« )عطار، 1375: 151(.

با  رابطه  در  زيادي  اسناد  پژوهش،  پيشينة  بررسي  در 

خليج فارس موجود ميباشد. در اولين دايرى  المعارف که بسال 

به  فرانسه  در  1760.م  بسال  که  اطلسها  اولين  و   1351

آرنولد  است.  شده  برده  بکار  »خليج فارس«  نام  رسيده،  چاپ 

ويلسن)1928.م( کتابي بنام خليج فارس منتشر کرد و نوشت در 

گذشته و حال براي زمين شناسان، باستان شناسان، تاريخدانان، 

جغرافيدانان، سياحان، بازرگانان و دانش پژوهان هيچ آبراهي 

 بيشتر از خليج فارس اهميت نداشته است )تجدد، 9:1389(.

ناصرخسرو قبادياني در جريان سفر خويش از خليج فارس 

است.  پرداخته  سياحت  به  آن  سواحل  در  و  كرده  عبور  نيز 

ليكن اين شاعر بلند آوازه در آن عصر به مشاهدات خود دربارة 

زندگاني مردم و هر آنچه كه بنظرش جالب توجه آمده، اكتفا 

كرده است )وزين پور، 104:1356(.

جنبة  هنرمندان  و  شاعران  رويكرد  غالباً  تاريخ،  طول  در 

»قانونگذاران  بعنوان  آنان  از  چنانكه  است؛  داشته  حق طلبانه 

گمنام بشريت« ياد شده است و در اين معنا شواهد و سخن 

بسيار ميتوان گفت. اشعاري را كه تا كنون دربارة خليج فارس 

سروده شده، ميتوان به چند گروه تقسيم كرد كه عبارتند از:

ـ اشعاري كه در ستايش ايران سروده شده و در بخشي از 

آن به خليج فارس اشاره شده است. 
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ـ اشعاري كه دربارة خليج فارس سروده شده و زيبايي ها و 

ويژگيهاي آن بيشتر مورد نظر شاعر بوده است. 

ـ اشعاري كه دربارة جزاير و يا شهرهاي ساحلي خليج فارس 

سروده شده و از خليج فارس نيز در شعر سخن گفته شده است.

با حال و هواي حماسي دربارة خليج فارس كه  ـ اشعاري 

مشخصاً پيرامون جعل نام خليج فارس توسط برخي از سران 

وابستة عرب و توطئه گران غربي ميباشد. 

رزمندگان  جانبازيهاي  و  سلحشوريها  دربارة  اشعاري  ـ 

اسلام در هشت سال دفاع مقدس و پاسداري از حريم دريايي 

ايران در خليج فارس. 

ـ اشعاري با حال و هواي ترانه و مضامين گوناگون. 

ـ اشعار محلي و عاميانه )فولكوريك(

شعر  در  و  نيستند  ايراني  آن  سرايندگان  كه  اشعاري  ـ 

خويش از خليج فارس نام برده اند )شرفشاهي، 10:1389(.

روانشاد ابوالقاسم حالت، شاعر، مترجم و طنزپرداز پرآوازه 

تاريخچة  بيان  ضمن  بيتي،   125 بلند  قصيده  يي  در  معاصر 

خليج فارس به توطئه هاي بيگانگان در اين منطقه اشاره داشته و 

كوشيده است تا پرده از دسيسه يي كه مزدوران اجنبي در جهت 

چكامه  اين  نام  وي  برگيرد.  دارند،  منطقه  ملتهاي  بين  نفاق 

را »خليج فارس« نهاده و در آغاز شعر مقدمه يي دارد كه ذهن 

خواننده را براي ورود به دنياي اين شعر آماده ميسازد )همانجا(.

سروده هاي شاعران معاصر دربارة خليج فارس بسيار است 

و هريك از زاويه يي به اين موضوع پرداخته اند كه ميتوان به 

مصطفي  انصاري نسب،  عبدالحسين  همچون  شاعراني  اشعار 

بيگي  پرويز  برامكه،  رضا  محمود  هزاوه اي،  باد كوبه   اي 

حبيب آبادي، عليرضا پورحسين، محمدخليل جمالي مذنب، 

محمد رضا  رجب زاده،  كريم  حميدي،  جعفر  حسني،  عادل 

سهرابي نژاد، عليرضا شجاع پور، عليرضا طبايي، علي غياثي، 

ميرباذل،  سيد علي  مهدوي،  سيد حسين  كاكايي،  عبدالجبار 

غلامحسين محمدي گلپايگاني، شفيعي كدكني، نواب صفا، 

رضا  كراماتي،  رضا شيباني، محسن حسن زاده، سيد مرتضي 

كوه مال  الرضا  فردوسي، عبد  علي  ملكيان،  نيكوكار، حسين 

جهرمي و مهدي فرجي اشاره کرد.

بانوان شاعر ايراني نيز در بيان حماسة خليج فارس نقش و 

سهم ارزنده يي داشته اند كه هر اثري در اينباره جلوه ديگري از 

ذوق و هنر و ايمان شكوهمند ملتي متمدن و غيرتمند است 

به آب و خاك اهورايي خويش. چند تن از بانوان شاعر ايراني 

نجاتي،  جلوداريان، پروانه  سارا  پژمان،  عطيه  از:  عبارتند 

سيمين دخت وحيدي، سارا سادات باختر. 

نام خليج فارس تنها در اشعار شاعران ايراني مورد استفاده قرار 

نگرفته است، بلكه شاعران ملل ديگر نيز در سروده هاي خويش 

از خليج فارس نام برده اند؛ چنانكه سيد محمد اكرم، شاعر معاصر 

پاكستاني، در غزلي بزبان فارسي چنين سروده است:

لشكر  هزاران  با  سرافراخته  كفر  بنگر،  خليج فارس  »در 

طاغوتي خود باخته...« )جام جم، 11:1387(.

خليج فارس  از  نامي  بصراحت  اگرچه  اشعار  از  درگونه يي 

آورده نشده، اما خواننده يا شنونده شعر درمي يابد كه موضوع 

شعر كاملًا مرتبط با خليج فارس است؛ بعنوان مثال، ميتوان 

از ادعاهاي پوچ و مضحك يكي از شيخ نشينهايي ياد كرد كه 

تاريخ آن به دويست سال هم نميرسد و با وقاحت تمام ادعاي 

مالكيت بر سه جزيرة ايراني را دارد. در اين شعر، محمدرضا 

ايران بر  سهرابي نژاد بدفاع از تماميت ارضي و حاكميت ملي 

خليج فارس سخن گفته است: 

»اين از شرم برهنگان/ هرگز، هرگز، هرگز/ صاحب تنبان 
نخواهند شد/ اين را ابوموسي مي گويد و فرزندانش...« 

شرفشاهي )1389( معتقد است در برخي ديگر از اشعاري 

از ايندست، ديگر مسائل مربوط به خليج فارس ذكر شده است 

جزاير  نام  بذكر  شاعر  دارد،  ملي  جنبة  كه  نيز  اشعاري  در  و 

و ديگر خصوصيات مربوط به خليج فارس پرداخته است؛ هر 

چند كه ظاهراً نامي از خليج فارس نبرده است )كه اين موضوع 

آگاه  بر مخاطب  اما  بوده(  قافيه  و  تنگناي وزن  به  گاه مربوط 

پوشيده نيست كه شاعر قلباً به اين موضوع متمايل بوده و اين 

احساس در كليت شعر نمايان است. 

به  مربوط  مقدس  دفاع  سال  هشت  حماسه  از  بخشي 

دلاوريها و از جان گذشتگيهاي رزمندگان پرتوان ميهن اسلامي 
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در خليج فارس و پاسداري از مرزهاي دريايي كشورمان است. 

شاعران  سروده هاي  از  بسياري  حماسي  مضمون  مهم  اين 

معاصر بوده كه در ادبيات معاصر نمودي چشمگير دارد:

ميشد/  تناور  ساقه ها  جوان  خون  در  كه  عشق/  و   ...«

خليج فارس از عظمت تقدس پيكرها ميلرزيد/ سرود سرهاي بي 

تن بود/ و تنهاي تكه تكه/ كه هزاران چراغ ميشد/ تا بي نهايت 

هستي/ و ستاره ها سلام ميگفتند...« )اطلاعات، 1:1387(.

از جلوه هاي عشق  ديگر  يكي  است که  معتقد  شرفشاهي 

ايرانيان به خليج فارس دنياي سحرانگيز و دلپذير ترانه هاست. 

با  غالباً  آثار  اين  و موسيقي است كه  از شعر  آميزه يي  ترانه ها 

استقبال گسترده خاص و عام روبرو است. ترانه ها زاييده يك 

كار دشوار و منظم حرفه يي است كه توسط يك گروه متشكل 

از شاعر، آهنگساز، نوازنده و....تهيه، اجرا و پخش ميشود. 

و  مهم  مفاهيم  انتقال  در  مؤثر  روشهاي  از  يكي  بي گمان 

تمامي اقشار  كه  است  ترانه  فرهنگ  از  بهره جستن  حساس، 

اين طريق ميتوان  از  و  به آن علاقمند هستند  جامعه نسبت 

انگيزة تودة  مردم را جهت مشاركت اجتماعي افزونتر و حضور 

متعددي  ترانه هاي  اخير  در دهة  تقويت كرد.  پرثمرتر  و  پويا 

با مضمون »خليج فارس« سروده شده كه در ميان آنها ميتوان 

شرفشاهي  کامران  و  کاکايي  عبدالجبار  ترانه هاي  و  اشعار  به 

اشاره کرد. 

سخن سرايان  ميراث دار  كه  ايران  معاصر  شاعران  رويكرد 

نامدار جهان هستند به سرودن از خليج فارس، حركتي ژرف 

و خود جوش است كه بر حقانيت اين نام كهن اصرار و التزام 

دارد. بعبارت ديگر، هر اثر ادبي و هنري كه با تأكيد بر هويت 

بر  که  است  ديگري  بمنزلة سند  ميشود،  آفريده  خليج فارس 

اصالت اين نام گواهي ميدهد. خلق آثار هنري و ادبي نشانگر 

اين واقعيت است كه ادبا و هنرمندان اين سامان كه آيينه هاي 

بر  هشيارانه  هستند،  خويش  عصر  بيدار  وجدانهاي  و  زلال 

و  عشق  اين  تا  و  دارند  اشراف  و  نظارت  خود  عصر  تحركات 

شور مقدس در سينه هاي فرهيختگان و دوستداران ايران موج 

ميزند، ناملايمات و توطئه ها راه بجايي نخواهند برد. 

اسناد  و  ادبي  متون  در  شده  گرفته  صورت  بررسيهاي  از 

مورخان،  ديدگاه هاي  با  بخوبي  ميتوان  موجود  تاريخي 

دربارة  غيرايراني  و  ايراني  ترانه سرايان  نويسندگان،  شاعران، 

خليج فارس آشنا شد. واژه پردازي که دربارة خليج فارس و دريا 

در  آن  تأثيرگذار  و  بي بديل  از حقيقت  گرفته، حاکي  صورت 

عمق جان و روح شعراست. اما آنچه هدف اصلي اين پژوهش 

با  هرمزگان  استان  نوپرداز  شاعران  ديدگاه  بررسي  ميباشد، 

مقولة دريا و مفهوم خليج فارس است. 

روش پژوهش

از آنجا که در اين پژوهش، اطلاعات و داده ها از طريق 

موجود در  و مدارك  اشعار، اسناد  مجموعه  مطالعة کتب 

جمع آوري  پژوهشي و...   - علمي  سايتهاي  کتابخانه ها، وب 

کيفي  بصورت  گرديده، روش انجام تحقيق کتابخانه يي و 

ميباشد. از سوي ديگر، چون تجزيه و تحليل اطلاعات در اشکال 

يا غيرمقداري هستند و مداخلة کنترلي از  مختلف غيرکمي 

تحليل اين پژوهش،  مدل  سوي محقق اعمال نخواهد شد، 

اجراي تحقيق توصيفي  تطبيقي است.   - تحليل توصيفي 

ميتواند براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به 

فرآيند تصميم گيري باشد )بازرگان و همکاران،1391: 25(. 

پژوهش تحليلي، پژوهشي است که براساس آن، اطلاعاتي که 

از طريق بررسي اسناد، مدارك و کتاب بدست آمده است، 

به پرسشهاي پژوهش پاسخ  بگونه يي سامان دهي ميشود که 

داده شود )همانجا(.

جامعه آماري پژوهش

در اين تحقيق، جامعه آماري پژوهش شامل مجموعه 

کتب اشعار موجود در کتابخانه ها و مراکز تحقيقاتي، مقالات 

شاعران  و  خليج فارس  و  دريا  و نشريات مرتبط با مضمون 

هرمزگان ميباشد.

روشها و ابزار گردآوري اطلاعات

در جمع آوري منابع به سه مؤلفه توجه گرديده است:

الف( منابع دست اول و کتابهايي که توسط انديشمندان در 

زمينة خليج فارس نوشته شده است. در اين تحقيق، جمع آوري 

مفهوم  منابعي که در مورد  منابع، ناظر بر دو بخش است: 
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و منابعي که در زمينة  است  هرمزگان  شاعران  در شعر  دريا 

خليج فارس است. محقق در هر دو مورد به کنکاش و جستجو 

پرداخته تا با کسب اطلاعات مفيد و ارزشمند بر غني تر شدن 

تحقيق بيفزايد. ب( منابع دست دوم شامل منابعي که توسط 

اشخاص و نويسندگان و شعرا ديگر در مورد خليج فارس نوشته 

پايان نامه ها، مقالات،  اشعار،  شده است از جمله: مجموعه 

نشريات، روزنامه ها، مجلات، رسانه هاي عمومي و... .

منابع  از  فيش برداري  پژوهش،  اين  در  ما  تحقيق  ابزار 

دست اول و دوم بوده است. ج( سايتهاي الکترونيکي؛ چنانکه 

ماهنامه هاي الکترونيکي  از بسياري از مقالات و نشريات و 

روش تحليل  از  منابع  تحليل  براي  است.  گرديده  استفاده 

که مستلزم انجام سه فعاليت  استفاده شده  داده هاي کيفي 

است: تلخيص داده ها، عرضه داده ها و نتيجه گيري و تأييد.

قلم  اهل  اشعار و نظرات  تلخيص داده ها: در اين مرحله، 

دريا با توجه  مفهوم  و  خليج فارس  باب  در  نظران  صاحب  و 

به سؤالات تحقيق، خلاصه و سازماندهي شده اند و از تکرار 

مطالبي که ممکن است از منابع مختلف اخذ شده باشند، 

ممانعت بعمل آمده است.

عرضه داده ها: در اين مرحله، اطلاعات مهم و مرتبط در 

يک مجموعه به هم پيوسته و سازماندهي شده، با توجه به 

سرفصلهاي تعيين شده، تنظيم و ارائه شده اند تا بتوان بر 

اساس آنها به نتيجه گيري مستدل و مستند پرداخت.

نتيجه گيري و تأييد: در اين مرحله به بررسي مفهوم دريا 

پاسخي  و  شده  پرداخته  هرمزگان  نوپرداز  شاعران  شعر  در 

روشن به سوال تحقيق داده شده است. 

در اينصورت در تحقيق حاضر که پژوهشي کيفي است، 

از روش توصيفي - تحليلي استفاده شده است؛ زيرا از طرفي 

در پي شناسايي ديدگاه هاي شاعران نوپرداز هرمزگان در باب 

مفهوم دريا بوده و از طرف ديگر، در پي تحليل و کشف عناصر 

و مفاهيم اصلي در اشعار اين شاعران بوده است. 

يافته ها 

بازتاب اقليم و جغرافيا در شعر نو و ادبيات امروز

ظهور نيما همراه با گشودن دريچه هاي تازه به روي ادبيات 

آن  محلي  رنگ  داشت،  که  کليتي  همه  با  نيما  شعر  بود.  ما 

روشنترين رنگها بود )شفيعي کدکني، 425:1390(. انعکاس 

با  کار  ابتداي  در  که  منطقه يي  و  محلي  جغرافياي  و  اقليم 

شد،  معرفي  امروز  ادبيات  به  نيما  »داروگ«  همچون  اشعاري 

کم کم بصورت گسترده تر در شعر پيروان نيما نيز بازتاب يافت؛ 

بگونه يي که ميتوان آن را يکي از شاخصهاي مهم شعر نو نيمايي 

بحساب آورد. اين ويژگي در ادبيات پيشين ما نمود بسيار اندکي 

داشته است »افق بينش طبيعت بر اساس ديد پيشينيان يک 

حالت ثابت و رنگ مخصوص به تمام شعرها ميداد« )همانجا(. 

اما در شاعران عصر نيما و پس از آن کم کم با نهادينه شدن اين 

شاخص شعر آنها به درجه يي از تشخيص رسيد.

بدون  نخست،  مرحلة  در  ويژگي  اين  از  بهره گيري  پيامد 

شک بر غناي دايرة لغات مورد استفادة شاعران افزود. نيما و 

با استفاده از  اقليم و جغرافياي بومي  بازتاب  پيروانش در پي 

رنگ محلي، واژگان و تعبيرات خاص خود را نيز به دايرة لغات 

ادبيات و شعر کشاندند و عجيب آنکه براي پذيرش اين لغات و 

تعبيرات با کمترين مقاومتي روبرو بوديم.

در مرحلة بعد به تمايز و تنوع زباني در شعر شاعران اين 

دوره نيز ميتوان اشاره کرد. اين تمايز و تنوع هم در نمود عيني 

و ظاهري شعر و هم در دريافت ذهني و مفهومي شعر تأثيرگذار 

بوده است. بدون شک يکي از دلايل اقبال شعر و ادبيات امروز 

را بايد در همين نکته جستجو کرد. در ميان پيروان نيما يکي 

از کساني که در بهره گيري از اين ويژگي مهارت خاصي را از 

خود نشان داده »منوچهر آتشي« است؛ آتشي که پس از انتشار 

مجموعة آهنگي ديگر خود را به ادبيات امروز معرفي کرد، در 

اين مجموعه تأثير آب و هواي بوشهر بويژه آفتاب سوزان و دريا 

و ساير ويژگيهاي اقليمي و منطقه يي را بنمايش گذاشته است 

)تميمي، 117:1385(.

کارکرد مثبت و تأثيرگذار اين شاخص زماني آشکار ميشود 

که بدانيم هر يک از شاعران اين دوره براي بهره گيري از اين 
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شيوه آن را از صافي ذهن و انديشة خود عبور داده و ميتوان 

گفت آن را براي خود دروني کرده اند. بر همين اساس است که 

شاهد بازتاب متفاوت و دوگانة بعضي از عناصر يکسان در شعر 

شاعران مختلف هستيم. نگاه نيما به دريا با نگاه آتشي به همين 

عنصر کاملًا متفاوت است؛ چرا که هر دوي آنها اين عنصر را 

با توجه به شرايط اقليمي منطقة خود تعريف کرده و بنمايش 

گذارده اند و البته اين نکته کاملًا طبيعي است؛ »چرا که عناصر 

طبيعت در همه جا يکسان نيست، بلکه در جغرافيا و مکانهاي 

 مختلف، مفاهيم گوناگوني را القا ميکند« )نقوي، 96:1388 (.

نسل  شاعران  بويژه  هرمزگان  نوپرداز  شاعران  شعر  در 

اول، اين ويژگي بخوبي قابل حس و دريافت است؛ »ابراهيم 

منصفي« و »حسن کرمي« دو چهرة شاخص از شاعران نوپرداز 

نسل اول از جمله کساني هستند که به استفاده از اين شاخص 

و کارکرد بسيار مهم، اقبال نشان داده اند؛ منصفي با بهره گيري 

از فضاي بومي و منطقه يي جنوب، شعر خود را در آن روزگار 

به درجه يي از تشخيص رسانده که خود او در گفتگو با مجلة 

فردوسي ميگويد: »هميشه در ذهنم آفتاب داغ تابستان و دريا 

و خشکي و تشنگي هست« )منصفي، 1348(.

آغاز جريان نوپردازي در شعر هرمزگان

هرمزگان که حرکت جريان شعري خود را متأثر از اغلب 

درخشش  با  بود،  کرده  آغاز  سي  دهة  اواخر  در  کشور  نقاط 

منصفي،  ابراهيم   - چهل  دهة  در  تأثيرگذارش  چهره هاي 

حسن کرمي، مسعود فرح، م پگاه و محمد حسن جمشيدي 

- به دورة مياني شعر خود رسيد؛ دوره يي که متأثر از فضاي 

خود  با  را  کم تأثير  و  کند  حرکتي  سالها  آن  سياسي  ملتهب 

همراه داشت. حرکت و خيز بلند شعر هزمرگان به اواخر دهة 

شصت و اويل دهة هفتاد برميگردد؛ دوره يي که ميتواند عنوان 

درخشانترين دورة شعري اين منطقه را بخود اختصاص دهد، 

نوآوريهاي  بسمت  اقبال  انژري،  با  و  جوان  چهره هاي  ظهور 

رايج در شعر آن روزها، نشر آثار شاعران اين دوره در نشريات 

مياني  فاصلة سالهاي  در  انتشار چندين مجموعه شعر  ادبي، 

دهة هفتاد و اواخر آن، اين دوره را متمايز از ساير ادوار شعر 

هرمزگان کرد. 

از سعيد آرمات، موسي بندري و علي آموخته نژاد ميتوان 

برد.  نام  ايران  هفتاد  دهة  شعر  تأثير گذار  چهره هاي  بعنوان 

شهرجو،  يدالله  ذوالفقاري،  محمد  مانند  چهره هايي  ظهور  با 

انصاري نسب،  عبدالمجيد  قاسمي،  جواد  کشميري،  ساجده 

براي  بهتري  روزهاي  نويد  و...  طيبه شنبه زاده  اميري،  امين 

دوره  اين  در  که  غالب چهره هايي  داده شد.  اين سامان  شعر 

دهة  شعر  با  که  هستند  چهره هايي  جمله  از  شد  ياد  آنها  از 

شدند.  معرفي  منطقه  اين  شعر  در  آن  ويژگيهاي  و  هفتاد 

پس از عبور شعر مفهومگرا و انديشه مدار دهة چهل و پنجاه 

زبان  تئوريهاي  به  کم کم  يداله رويايي  مقدمه چيني هاي  با 

ميرسيم. با ظهور تئوري زباني توسط رضا براهني که در کتاب 

دهة  شعر  است،  پرداخته  آن  به  خود  پروانه هاي  به  خطاب 

در  که  ميرسد؛ شعري  راه  از  ويژگيهاي خاص خود  با  هفتاد 

معرفي  شعر  بلاغي  قدرتهاي  بجاي  زباني  بازيهاي  بنوعي  آن 

گرديد و برخلاف شعر در دهه هاي قبل که اقبال قابل توجهي 

به معنا و مفهوم از خود نشان داده بود و رويکرد آن استفاده 

بيشتر از امکانات زباني بود، در اين دوره زبان بعنوان يکي از 

بنياني ترين ابزارهاي بياني مطرح شد. 

بازتاب چهارگانه دريا در شعر شاعران نوپرداز هرمزگان

دريا با بسامد بالا در شعر شاعران نوپرداز هرمزگان حضور 

دارد، اما تفاوتهاي معنايي در استفاده از اين واژه کاملًا آشکار 

است. دريا و متعلقات آن همواره از نظرگاه هاي متفاوت مورد 

به  بنا  شاعر  است.  گرفته  قرار  منطقه  اين  شاعران  استفاده 

معاني ذهني که در سر ميپروراندند دريا را از چهار منظر مورد 

توجه ميدهد:

الف( نوع اول: در اين نگاه، شاعر اين واژه را براي انعکاسي 

از اقليم و جغرافياي بومي مورد توجه قرار ميدهد. 

ب( نوع دوم: در نوع دوم، مقصود شاعر از بکارگيري واژه 

سالهاي  در  بويژه  که  است  بخليج فارس  مستقيم  اشاره  دريا، 

اخير، جنبة ملي - ميهني آن همواره مورد توجه بوده است. 

ساير  البته  و  هرمزگان  نوپرداز  شاعران  سوم:  نوع  پ( 

را  دريا  و چهل،  در دهه هاي سي  دريانشينان منطقة جنوب 

نيز  اشعار خويش  و در  بمنزلة دروازة مدرنيته تصور کرده اند 

اين نگاه و تصوير را از ذهن دور نداشته اند. 
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ت( نوع چهارم: دريا و متعلقات آن گاهي از معناي قاموسي 

سود  آن  از  نماد  بعنوان  هرمزگان  شاعران  و  رفته  فراتر  آن 

جسته اند. اين نوع بکارگيري واژة دريا گرچه بندرت انعکاس 

يافته ولي شاعران نوپرداز نسل اول - يعني دهة سي و چهل - 

به شکل نمادين اين واژه نيز توجه خاص داشته اند. 

الف( نوع اول: دريا بعنوان بازتابي از اقليم و جغرافيايي جنوب

يوشيج  نيما  آموزه هاي  از  يکي  بعنوان  نوپرداز  شاعران 

آن در شعر  بازتاب  و  بومي  و جغرافياي  اقليم  به  ويژه  نگاهي 

اقليمي  از شاخصترين نشانهاي  بعنوان يکي  خود دارند. دريا 

نوپرداز هرمزگان  در شعر شاعران  بومي جنوب  و جغرافيايي 

همواره مورد توجه بوده است. 

براي  نشانه  غالبترين  و  بوميترين  آن  متعلقات  و  دريا 

بخواهد  هرگاه  شاعر  ميشود؛  محسوب  دريانشين  شاعران 

اشاره يي بسرزمين و زادگاه خود داشته باشد به سراغ دريا و 

متعلقات آن ميرود: 

»يکساله اسکله/ يکساله درد...« )منصفي، 2:1378(.

دريا  با  جنوب  مردم  فرهنگ  و  سُنن  آيين،  خوردن  گره 

سبب شده شاعر هرگاه بخواهد به سروده هايش رنگ و صبغة 

بومي بزند ناچار کلام خود را به دريا ختم کند. در واقع دريا در 

ميان مردم جنوب يک شاخص غالب فرهنگي است که حجم 

گسترده يي از فرهنگ بومي مناطق دريايي را شکل ميدهد:

»جمعي برقص شادي/ رخت عروسي ميبرند/ در ازدحام 

اندوه ميخورد/ در  نيمروزي بندر/ آنجا نشسته مردي تنها/ 

ازدحام نيمروزي شرقي بندر/ جمعي دهل زنان و پاي کوبان/ 

رخت عروسي ميبرند/ خلخال و دستاده و گردبند/ و گشواره 

و ماهک/ پيچيده در حرير بند زيارت/ ويل و حرير و اطلس 

ميبرند«  نشانه  انگشتر  هدايا/  تمام  از  بهاتر  پر  و  ابريشم/  و 

)همان: 68(.

براي  واژه  دم دست ترين  جنوب،  شاعران  شعر  در  دريا 

شکل گيري تصاوير ناب هنري است. آنها بايد سراغ کدام واژه 

عيني  و  ملموس  برايشان  اندازه  اين  تا  که  بروند  اصطلاح  و 

باشد؟! در تصويرسازي، تشبيه، کنايه و... آنها همواره دريا را 

به عاريت ميگيرند.

صندلي  روي  برويد  نميشود/  تمام  اينجا  شعر  »اين 

)آرمات،  ميشود/...«  تمام  دريا  کنار  در  که  همان شاگردي/ 

.)11:1380

)چادرت را بدريا ميبخشي/ و بر تخته هاي زخمي/ آن قدر 

دريا  از  را/  پاده هاي دلت  ميرود/  يادت  خسته ميشوي/ که 

بگيري/...( )آموخته نژاد، 27:1379(.

بر تن مرد و صغره ها/ در زوزه  »درياست/ شلاق زلالي/ 

شده  رها  پارة  دو  موج/  بالاي  در  دستهايي  سکوت/  کشان 

ساحل/...«  در  غلتان  غريقي  آب/  از  پر  کفشهاي  قايق/  از 
)آرمات، 13:1377(.

متعلقات و اصطلاحات خاص دريايي را تنها ميتوان در ميان 

شاعران دريانشين سراغ گرفت. آنها با بسياري از اين اصطلاحات 

ارتباط مستقيم، دريا و متعلقات آن را بتصوير ميکشند:

»هيچگاه دور نبوده يي/ هر صبح خورشيد را کنار زده ام/ 

تکان  براي جاشوان روي عرشه/ دست  پولک هاي جلبيلت/ 

ميدهند/...« )شهرجو، 41:1385(.

»پولک، جلبيل، جاشو، عرشه« اصطلاحات خاص مناطق 

شعر  خلال  در  را  آنها  شاعر  شعر،  اين  در  که  است  دريايي 

بتصوير کشيده است و يا در اين شعر، شاعر اصطلاح »خور« را 

که يک تعبير کاملًا دريايي است در شعر خويش آورده است: 

است  مجبور  هم  مرا  خاکستر  خور/  اين  که  »متأسفم 

بسوزاند/...« )انصاري نسب، 13:1384(.

شاعر هرمزگاني هرگاه براي حضور نشانه و مؤلفه هاي بومي 

به سراغ ناخودگاه ذهن برود، خالق تصاويري ميشود که بوي 

ساختگي و تصنعي بودن را نميدهد. در اين تصاوير، شاعر براي 

خلق صحنه ها، فضاها، تصاوير و تعابير شاعرانه ناخودآگاه ذهن 

خود را بنمايش ميگذارد و مخاطب آن را بعنوان آفريده هايي 

که از دل برآمده است ميپذيرد و لذت ميبرد:

روزه  در  صغرها/  و  مرد  تن  بر  زلالي/  شلاق  »درياست/ 

شده  رها  پاي  دو  موج/  بالاي  در  دستهايي  سکوت/  کشان 

ساحل/....«  در  غلتان  غريقي  آب/  از  پر  کفشهاي  قايق/  از 

)کرمي، 59:1383(.
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ب( نوع دوم: دريا، سمبلي از باورهاي ملي - ميهني

مفهوم  را شاخصترين  واژه  اين  اگرچه  دريا نشين  شاعران 

براي نشان دادن اقليم و جغرافيايي بومي خود برگزيده اند، اما 

فراتر از اين دريا، به مفهومي وسيعتر، سمبلي از ميهن و وطن 

نيز همواره مورد توجه شاعران قرار داشته است. براي اين نوع 

نگاه خاص شاعران به اين واژه نميتوان دورة زماني خاصي را 

برشمرد. شاعران و پديد آورندگان آثار ادبي از ديرباز به درياي 

جنوب بعنوان سمبلي از ميهن و وطن نگاه ويژه داشته اند:

بود/...«  کفنم  وطن/  آخرين  آب/  ژرفاي  کاش/  »اي 

)همان: 59(.

مکتب  پيروان  که  هرمزگان  نوپرداز  شاعران  اول  نسل 

مفهوم گراي دهة چهل هستند در کنار تعزل و ساير مفاهيم 

رايج آن روزها، هرگاه ميخواستند جلوه يي از وطن را بتصوير 

بکشند، عيني ترين و البته قابل دسترسي ترين واژه براي آنها 

درياي جنوب بود. 

نازش  و  عطر  آستانة  بر  را/  دريا  اسم  مادر/  کن  »هلهله 

بياويز/ گلوبندي از نمک/ و دندان گرگ/ تاجي از شکوفه هاي 

نارنج/...« )منصفي، 47:1378(.

هنگاميکه  ميامي/  در  به چميدن  فيروزه اي من/  »خليج 

باد بر لبانت ميخواند/...« )اکبري، بي تا(.

اما شاعران دهة شصت و بويژه دهة هفتاد با نگاهي متفاوت 

به اين واژه آثار خود را عرضه کردند. شاعران دورة اخير متأثر 

از فضاي سياسي ايجاد شده براي نام تاريخي خليج فارس، دريا 

را بشکل مستقيم عنوان »خليج فارس« بيان نموده اند. در شعر 

خليج فارس  براي  کاملي  مترادف  دريا  شاعران،  از  دسته  اين 

معرفي  وطن  و  ميهن  از  سمبلي  »خليج فارس«،  البته  است؛ 

ميشود. 

به  جغرافي/  زنگهاي  توست/  چشمهاي  پرت  »حواسم/ 

که  تو/  کنار  نقشه/  همين  روي  بايستند/  سپرده ام/  نخلها 

ننگه را بغل گرفته اي/...« )اسپيد،71:1390(.

نام  کردن  عنوان  به  ادبي  آثار  پديدآورندگان  عکس العمل 

تاريخي خليج فارس بشکل کاملًا گسترده  نام  برابر  جعلي در 

جعل  اين  بر  بي محابا  دوره  اين  شاعران  است.  يافته  بازتاب 

تاريخي تاخته اند. 

از  دور  کرده اند/  پياده  دشداشه  در  را/  خليج  آبي  »رنگ 

چشم فانوسهاي دريايي/ اسمهاي فراواني را در نقشه وارونه 

)شهرجو،  سرگردان«/...  را  بسياري  کشتيهاي  کرده اند/ 

.)7:1389

تا  يافته اند  مجال  جنوبي  شاعران  فرصت،  اين  خلال  در 

البته ميهن، منطقة  و  نام خليج فارس  تعالي بخشيدن  ضمن 

جنوب را نيز با اهميت و استراتژيک بنامند:

»خيس نشو/ اين صندلي زير پايت/ که چوب گردوهايش 

را/ از اعماق درياهاي جنوب آورده اند/...« )آرمات،42:1380(.

»عذر اين گربة سياه/ که پاهايش را مچاله کرده روي تنت 

بپذير/چشم بر اين نقشه دوخته/ سلام ساعت خوب جغرافيا/ 

تنت  دشداشه  بندري/  عود  رقص  در  ميزنم/  آب  به  چشم 

بنقشه زل ميزني/ بچشم سياه  ايستاده اي/  کرده اند/ سفيد 

)شهرجو،  جغرافيا«  ساعت خوب  به  کتاب/  و  عصا  به  گربه/ 

.)23:1389

پ( نوع سوم: دريا، دروازه يي براي ورود به دنياي مدرنيته

که  کشورمان  در  اجتماعي  تحولات  از  متأثر  ادبي  تحول 

از اوايل مشروطه آغاز شد، از ميانة دهة سي شتاب بيشتري 

بجهت  دريايي  مرزهاي  ميان،  اين  در  گرفت)همانجا(.  بخود 

شرايط استراتژيک بمنزلة دروازه يي قرار گرفتند که در جبهة 

نشانه هاي  اينروست که  از  داشتند.  قرار  تحول  اين  ورود  اول 

مانند:  بندري  شهرهاي  در  بار  اول  براي  ادبيات  در  مدرنيه 

آبادان، خرمشهر، بوشهر و بندرعباس و... رويت شد.

ايران  شاعران و نويسندگان دهه هاي سي و چهل جنوب 

ايران  ادبيات تحولگرا در  اين شرايط جزء پيشگامان  از  متأثر 

شدند؛ بزرگاني مانند: منوچهر آتشي، علي باباچاهي، صادق 

و... را  ابراهيم منصفي، حسن کرمي، احمد محمود  چوبک، 

ميتوان جزء اين دسته قرار داد. 
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بسياري  با  کشور  ارتباطي  دروازة  جنوبي  مناطق  در  دريا 

منحصر  نميتوان  را  ارتباطي  دروازة  اين  البته  بود؛  ممالک  از 

عرصه يي  درياي جنوب  ديرباز  از  بلکه  دانست،  سالها  اين  به 

و  اين حضور  ساية  در  و  بوده  اقتصادي  و ستدهاي  داد  براي 

داد و ستدها، تقابل و تعامل فرهنگي و اجتماعي نيز صورت 

با  خود  آشنايي  از  مقداري  هرمزگان،  شاعران  است.  گرفته 

دنياي مدرنيته را وامدار اين پهنة بزرگ آبي هستند؛ دريايي 

به  را  مدرنيته  نشانه هاي  اولين  بزرگ،  دروازة  يک  مانند  که 

شهرهاي بندري عرضه کرد:

هيهات  بکارت/  رنج  و  پاکيزگي/  سالهاي  »گامبرون 

شبچراغ کشتي هندي من/...« )منصفي، 106:1378(. 

طبيعي است که شاعران دهة سي و چهل هرمزگان بلحاظ 

آثار  در  ادبي،  و  اجتماعي  پديدة  اين  با شکل گيري  همزماني 

خود آن را بيشتر بازتاب نموده اند:

کف  طبل  کوبيده  آفتاب/  از  سرشار  سوخته/  »گامبرون 

آب/  گرم  روياي  تشنج  در  جوشيده  مست/  رنگينيان  آلود 

فرياد پرغبار هزاران گلوله را/ در استوانه هاي آهني آن دهان 

گرم/ خنديده است/...« )کرمي، 21:1383(.

در دهه هاي اخير اگرچه انعکاس اين نگاه در آثار شاعران 

ويژة  نگاه  هم  باز  اما  است،  داشته  کمتري  بازتاب  هرمزگاني 

شاعران جنوبي به اين پديده کاملًا خالي از اشاره نيست:

دريا/...«  يک  دارد/  در  يک  تنها  بندر/  »اين 

)انصاري نسب،22:1384(.

از سوي ديگر، برخي شاعران نوپرداز هرمزگان اگرچه دريا 

را بمنزلة دروازه يي براي ورود بدنياي مدرنيته فرض کرده اند، 

اما اين پديده را در تقابل با سنن و فرهنگ بومي خويش نيز 

دانسته اند، از اينرو به تمجيد آن نپرداخته بلکه آثار و نشانه هاي 

آن را نيز مورد نکوهش قرار داده اند:

از  جزيره/  گوشة  در  بگذارد/  اگر  غريب  درياي  »اين 

ريشه هاي لور/ و رعشه هاي عود محمد منصور/ آواز گمشدة 

خود را/ پس ميگيرد و ميخواند/...« )رضايي، 90:1391(.

نگاه  از  نيز  دريايي  دروازة  اين  امروزي  پديده هاي  بازتاب 

شاعران نوپرداز هرمزگان دور نبوده است. شاعران دهة اخير 

از پديده هاي امروزي را در ادامة همان تقابل و تعامل  برخي 

اجتماعي- ادبي گذشته ميدانند که تا به امروز ساية تأثير آن را 

در منطقة جنوبي کشور را ميتوان احساس کرد. شاعران براي 

آثار  اقبال نشان داده اند و در  اين پديده ها  به تصوير کشيدن 

خود به بازتاب آن پرداخته اند:

بي شک  را/  تو  دريا  يا  نزده يي/  دور  را  دريا  بي جهت  »تو 

دستي نشانده تو را ميان اين همه آب و شناسنامه/ و اسمهاي 

سرگردان/... )شهرجو، 1385: 14(

»به اسم تو ميرساند رسيده اش را/ رسيد دريا/ دستت را 

کنار بکش/ از شيار عمودها و درز پيراهن تو بايد بگذرد/ بگير 

- گرفته ام/ روسري آبي ات را نه/ - برگ سبز/ - بنام تو صادر 

شده است دريا/...« )شهرجو، 15:1385(.

»در دستان نازک شريف/ در رج بشکه هاي نفت/ بوي تند 

بنزين/ از بيلر سوت/ کارگر شماره صدورش شرکت نفت/...« 

)جماتي پور، بي تا(.

»کشتي نفتي غول پيکر/ دربارة زنجير جزاير/ سنگين/ بر 

آب ميتابد/ بي شتاب/ از دهانة خليج فارس/ خارج ميشود/...« 

)حسيني، بي تا(.

ت( نوع چهارم: دريا و نگاه نمادين به آن 

قاموسي  معني  در  را  دريا  غالباً  نوپرداز هرمزگان  شاعران 

»sea« آن مورد توجه قرار داده اند، اما بر اساس يکي از آموزه هاي 

اقبال  مورد  همواره  نيز  انتزاعي  مفاهيم  مدرن،  و  نو  ادبيات 

شاعران نوپرداز ايران بوده است. دريا هرگاه در شکل انتزاعي 

خود بتصوير کشيده  شود، از معني قاموسي خود فاصله گرفته 

براي خلق تصاوير  امروزي  نزديک ميشود. شاعران  نماد  به  و 

دست  و  عيني  مفاهيم  بسراغ  آنکه  از  بيش  شاعرانه  تعابير  و 

قرار داده اند طبيعي  توجه  را مورد  بروند، مفاهيم ذهني  اول 

است که در اين حالت بسياري از مفاهيم بمفهوم انتزاعي خود 

نزديکتر ميشوند:

شوريده/  آبگيرهاي  و  سرگذشتند/  از  آب ها/  که  »وقتي 

)منصفي،  روئيدند/...«  سبزه ها  و  بسياري/  از  زدند/  پر  لب 

.)17:1378

»در سپيده دريا و خون/ بازوي بلندم خواهم شکست/...« 

)کرمي،37:1383(.
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نماد و نمادگرايي در شعر و ادبيات امروز با آنچه ما از تعريف 

داريم،  عرفاني  حوزة  مانند  ادبيات  ديگر  حوزه هاي  در  نماد 

حرف  نماد  از  هرگاه  ما  عرفاني  ادبيات  در  مينمايد.  متفاوت 

ميزنيم، دال و مدلول بخوبي آشکار است و بروشني ميدانيم 

که دريا در ادبيات عرفاني نماد چيست، اما در شعر امروز اين 

را  اين قدرت  و مدلولها متغير مينمايند، تخيل سيال ذهني 

به شاعر و نويسندة امروزي ميدهد تا بسياري از مفاهيم را در 

از  اين تخيل سيال بشکلهاي متفاوت به تماشا بگذارد.  قالب 

همين روست که ما نميتوانيم دريا را در شعر شاعران نوپرداز 

امروزي، نماد يک مفهوم خاص بناميم:

ميماند/  باز  تفته/  ريگزار  بر  »آن دم که چشمة خردي/ 

ناگاه جويبار تازه/ ميجوشد از درون/ و پيش ميتازد/ بسوي 

دره و دريا/...« )همانجا(.

»اي کاش چشم پير و فرسوده ام را/ جز دريا/ گورستاني 

در بر نميگرفت/...« )همانجا(.

اين  در  هرمزگاني  نوپرداز  شاعران  شعر  در  دريا  »هرگاه 

مفهوم جلوه ميکند آينه يي ميشود هفتاد رنگ، که از هر سو 

به آن مينگري رنگي خاص در نگاه تو رخ مينمايد« )همانجا(

و  عظيم/  آينه يي  گويي/  که  خموشي  چنان  »دريا/ 

سيمابي منجمد/...« )همانجا(.

نيامده/  بادباني  خستة  باشي/  شنيده  را/  دريا  تمام  »تا 

دور/ جايي ميان دردهايت/ ميايستي/ و مست مست/ دريا 

ميشوي/...« )آموخته نژاد، 26:1379(.

»از چهره ام ميزنم بيرون/ دخيل ميبندم بدريا/ هي گريه 

بر اول خرداد 55/ يکي بيايد دلم را/ از بحر در کوزة مولانا/ 

بيرون بياورد/...« )انصاري نسب،21:1384(.

»با موي برهنه/ بر ساحل دريا/ برقص/ تا آن روح گمشدة 

دريا/ حضورت را دريابد/...« )همانجا(.

نتيجه گيري 

در شعر شاعران نوپرداز هرمزگان بويژه شاعران نسل اول 

قابل حس  بخوبي  خليج فارس  و  دريا  مفهوم  به  توجه  ويژگي 

چهرة  دو  کرمي  حسن  و  متضفي  ابراهيم  است.  دريافت  و 

از جمله کساني هستند  اول  نوپرداز نسل  از شاعران  شاخص 

اقبال  مهم،  بسيار  کارکرد  و  شاخص  اين  از  استفاده  به  که 

نشان داده اند. حرکت و خيز بلند شعر هرمزگان به اواخر دهة 

شصت و اويل دهة هفتاد برميگردد؛ دوره يي که ميتواند عنوان 

درخشانترين دورة شعري اين منطقه را بخود اختصاص دهد. 

نوآوريهاي  بسمت  اقبال  انرژي،  پر  و  جوان  چهره هاي  ظهور 

رايج در شعر آن روزها، نشر آثار شاعران اين دوره در نشريات 

مياني  فاصله سالهاي  در  انتشار چندين مجموعه شعر  ادبي، 

دهة هفتاد و اواخر آن، اين دوره را متمايز از ساير ادوار شعر 

هرمزگان کرد. 

سعيد آرمات، موسي بندري و علي آموخته نژاد را ميتوان 

و  برد  نام  ايران  هفتاد  دهة  شعر  تأثيرگذار  چهره هاي  بعنوان 

شهرجو،  يدالله  ذوالفقاري،  محمد  مانند:  چهره هايي  ظهور 

انصاري نسب،  عبدالمجيد  قاسمي،  جواد  کشميري،  ساجده 

براي  بهتري  روزهاي  نويد  و...  طيبه شنبه زاده  اميري،  امين 

شعر اين سامان داد. شعر دهة هفتاد شعري است که بنوعي 

معرفي  شعر  بلاغي  قدرتهاي  بجاي  آن  در  زباني  بازيهاي 

قابل توجهي  اقبال  که  قبل  دهه هاي  شعر  برخلاف  و  گرديد 

استفادة  آن  رويکرد  و  ميداد  نشان  خود  از  مفهوم  و  معنا  به 

بيشتر از امکانات زباني بود، در اين دوره، زبان بعنوان يکي از 

بنياني ترين ابزارهاي بياني مطرح شد. 

سر  در  که  ذهني  معاني  به  بنا  هرمزگان  نوپرداز  شاعران 

ميپروراندند دريا را از چهار منظر مورد توجه ميدهند:

 الف( شاعر اين واژه را براي انعکاسي از اقليم و جغرافياي 

بومي مورد توجه قرار ميدهد. 

مستقيم  اشارة  دريا،  واژه  بکارگيري  از  شاعر  مقصود  ب( 

بويژه در سالهاي اخير، جنبة ملي -  به خليج فارس است که 

ميهني آن سخت مورد توجه بوده است. 

دريانشينان  ساير  البته  و  هرمزگان  نوپرداز  شاعران  پ( 

منطقة جنوب در دهه هاي سي و چهل، دريا را بمنزلة دروازة 

مدرنيته تصور کرده اند و در اشعار خويش نيز اين نگاه و تصوير 

را از ذهن دور نداشته اند. 

ت( دريا و متعلقات آن گاهي از معناي قاموسي آن فراتر 

رفته و شاعران هرمزگان بعنوان نماد از آن سود جسته اند. اين 

نوع بکارگيري اين واژه گرچه بندرت انعکاس يافته است، ولي 

شاعران نوپرداز نسل اول يعني دهة سي و چهل بشکل نمادين 

به واژة دريا نيز توجه خاص داشته اند. 
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دريا  با  جنوب  مردم  فرهنگ  و  سُنن  آيين،  خوردن  گره 

باعث شده شاعر هرگاه بخواهد به سروده هايش رنگ و صبغة 

بومي بزند ناچار به دريا بپردازد. دريا در ميان مردم جنوب يک 

شاخص غالب فرهنگي است که حجم گسترده يي از فرهنگ 

دريانشين  شاعران  ميدهد.  شکل  را  دريايي  مناطق  بومي 

اقليم  نشان دادن  براي  مفهوم  را شاخصترين  واژه  اين  اگرچه 

اين دريا، در  از  اما فراتر  و جغرافياي بومي خود برگزيده اند، 

مورد  همواره  نيز  وطن  و  ميهن  از  وسيعتر، سمبلي  مفهومي 

خاص  نگاه  نوع  اين  براي  است.  داشته  قرار  شاعران  توجه 

شاعران به اين واژه نميتوان دورة زماني را قرار داد؛ شاعران 

بعنوان  جنوب  درياي  به  ديرباز  از  ادبي  آثار  پديد آورندگان  و 

سمبلي از ميهن و وطن نگاه ويژه داشته اند.

بسياري  با  کشور  ارتباطي  دروازة  جنوبي  مناطق  در  دريا 

را  ارتباطي  دروازة  اين  نميتوان  البته  که  ميباشد  ممالک  از 

جنوب  درياي  ديرباز  از  بلکه  دانست  سالها  اين  به  منحصر 

اين  و در ساية  بوده  اقتصادي  و ستدهاي  داد  براي  عرصه يي 

اجتماعي  و  فرهنگي  تعامل  و  تقابل  ستدها،  و  داد  و  حضور 

نيز صورت گرفته است. شاعران هرمزگان، مقداري از آشنايي 

خود با دنياي مدرنيته را وامدار اين پهنة بزرگ آبي هستند؛ 

دريايي که مانند يک دروازة بزرگ اولين نشانه هاي مدرنيته را 

انتزاعي  به شهرهاي بندري عرضه کرد. دريا هرگاه در شکل 

خود به تصوير کشيده ميشود، از معني قاموسي خود فاصله 

خلق  براي  امروزي  شاعران  ميشود.  نزديک  نماد  به  گرفته، 

آنکه بسراغ مفاهيم عيني و  از  تعابير شاعرانه بيش  و  تصاوير 

دست اول بروند، مفاهيم ذهني را مورد توجه قرار ميدهند و 

طبيعي است که در اين حالت، بسياري از مفاهيم به مفهوم 

انتزاعي خود نزديکتر ميشوند.
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